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هویت کرسی ها ی شیعه شناسی در غرب

مسئله لزوم حضور فعال پژوهشگران شیعی یا 

متخصص شیعه شناسی یا هر دو در آکادمیای 

بین الملل، اگرچه پیشینه ای طولانی دارد، اما به 

دلایل مختلف  تاکنون موفقیت آمیز نبوده و در دهه 

گذشته در عرصه تأسیس کرسی ها و مراکز مطالعاتی 

مخصوص شیعه شناسی به صورت محسوسی از 

نمونه های مشابه عقب مانده است. از سوی دیگر 

شاهد این هستیم که در جمع های دانشگاهی یا 

مذهبی، به دفعات درباره این موضوع سخن گفته 

می شود. همچنین نشست ها و هم اندیشی های 

متعددی درباره این مسئله در نهادهای حوزوی و دانشگاهی برگزار 

شده و شرکت کنندگان در آن ساعت ها درباره اهمیت این موضوع 

سخن گفته اند و شرکت کنندگان نیز احتمالاً مشتاقانه در پی آن 

برآمده اند که پاسخ ابهامات خود در این باره را دریابند. با این وجود،

اصل این مسئله یعنی شرکت فعالانه هر چه بیشتر شیعیان در این 

عرصه و تأسیس  «کرسی های شیعه شناسی در سراسر جهان» تاکنون 

تحقق نیافته است.

در اینجا باید به سه نکته توجه کرد، اول اینکه در این مدت که می توان 

آن را یک بازه دو دهه ای دانست، تقریباً هیچ کرسی شیعه شناسی یا 

اقدامات مشابه با این امر از سوی برگزارکنندگان یا کسانی که اعلام  

کرده اند قصد ورود در این باره را دارند، نشده است؛ دوم اینکه قدم های 

اولیه در مسیر تأسیس چنین کرسی ها یا موقعیت هایی نیز برداشته 

نشده و سوم اینکه در همین بازه زمانی، فعالیت های مشابه بسیاری 

توسط گروه های دیگر انجام شده است؛  به صورتی که امروزه کرسی ها 

یا برنامه های مطالعاتی در زمینه اسلام شناسی که هر یک توسط یکی 

از گروه های ذی نفع اسلامی به انجام رسیده، چهره این پژوهش ها در 

آکادمیای بین المللی را تغییر داده است.

در ابتدای امر باید به این واقعیت اشاره کرد که بحث ها درباره 

تأسیس «کرسی های شیعه شناسی» از آنجا که اغلب توسط افراد 

غیرمتخصص و ناآشنا با رویه های دیوان سالارانه دانشگاه ها و مجامع 

علمی بین المللی مطرح می شود، در بسیاری از موارد، با مفاهیم 

مرتبط خلط شده و مباحث را از همان ابتدا به انحراف کشانده است.

بخشی از ناکامی در سامان دهی «کرسی های شیعه  شناسی»، چنان 

که در ادامه خواهد آمد، به سبب درک نکردن این تفاوت ها بوده است.

ناگفته نیز پیداست که این نبود درک شامل اجزای دیگر فعالیت های 

دانشگاهی نیز می شود و به گمراهی نسبت به مسیری که برای نیل 

به کرسی دانشگاهی باید پیمود نیز منجر می  شود. در اینجا بدون 

اینکه قصد داشته باشیم به تعریف هر یک از این مفاهیم وارد شویم 

و تفاوت های هر یک با دیگری را بکاویم، مختصراً به این نکته اشاره 

می کنم که «کرسی» دانشگاهی به موقعیت درون یک دانشگاه یا مرکز 

آموزش عالی اطلاق می شود که با سازوکار مالی مشخص، در داخل 

یا خارج دانشگاه، برای تدریس یا پژوهش (یا ترکیبی از این موارد) 

در زمینه ای خاص برای مدت مشخص تأسیس می شود و یک استاد 

مسئولیت اداره آن را بر عهده می گیرد. برای کرسی های دانشگاهی 

معمولاً یک نام انتخاب می شود تا گویای بهتر اهداف و محتویات 

مطالبی که قرار است در آن بحث شود باشد. فرایند تأسیس این 

کرسی و انتخاب استاد، نیز تداوم فعالیت آن دارای پیچیدگی ها و 

جزئیات بسیار است که در این مختصر نمی گنجد.

در نیم قرن اخیر تلاش های بسیاری از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی و نیز مکاتب فکری و ادیان و مذاهب برای تأسیس کرسی های 

دانشگاهی انجام شده است. این گرایش ها از تأسیس کرسی های 

این چنینی اهداف متعددی را در نظر داشته اند که برخی از مهم ترین 

آن ها افزایش پژوهش های دانشگاهی در موضوع کرسی، تأثیرگذاری 

بر پژوهش های انجام شده در آن زمینه به صورت جهت دهی، کنترل 

و نظارت بر آن ها، ترویج آن موضوع در اثر طرح آن توسط نهادهای 

دانشگاهی بوده است.

با نگاهی به کرسی های تأسیس شده در زمینه های خاورمیانه شناسی،

ایران شناسی، اسلام شناسی و شیعه شناسی، ملاحظه می کنیم که 

در عرصه دولت های کشورهای اسلامی دولت  عربستان سعودی و 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این زمینه بسیار جدی و 

قدرتمند ظاهر شده اند و از دولت های کشورهای مهم دیگر اسلامی 

همانند ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر به صورت محسوسی 

جلو افتاده اند. در عرصه تأسیس کرسی های یاد شده توسط اشخاص 

حقیقی و متمولان متوجه به مسائل فرهنگی نیز شخصیت های 

سعودی و ایرانی گوی سبقت را از دیگران ربوده اند.

تأسیس کرسی ها و مراکز مخصوص به ایران شناسی که دارای 

نزدیکی های زیاد با اسلام شناسی و نیز شیعه شناسی است، در دهه  

اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است، اما باید در نظر داشت همان 

گونه که کرسی ها و مراکز خاورشناسی که توسط حامیان مالی بیرون 

دانشگاهی تأسیس شده، جنبه ای خاص از مسائل خاورمیانه را مورد 

توجه قرار می دهند و به همان ترتیب که کرسی های اسلام شناسی این 

چنینی سعی در معرفی اسلام به گونه  مورد نظر حامی مالی خود دارند،

کرسی های تأسیس شده در زمینه ایران شناسی نیز برخی از دوره های 

تاریخی و مسائل ایران را مد نظر قرار می دهد. از سوی دیگر نکته مهم 

در زمینه کرسی های ایران شناسی این است که رشد این کرسی ها 

در دهه گذشته نه به سبب فعالیت های جمهوری اسلامی ایران بلکه 

به دلیل تلاش های شخصیت های حقیقی ایرانی ساکن خارج از 

کشور انجام شده است. این شخصیت ها نیز اغلب در خارج از ایران و 

عمدتاً در آمریکا زندگی می کنند. این افراد یا خانواده های ثروتمند و 

علاقه مند به تاریخ و فرهنگ ایران، در سال های گذشته کرسی های 

دانشگاهی متعددی در زمینه ایران شناسی تأسیس کرده اند.

چنان که در جدول شماره سه مشاهده می کنید، این کرسی ها و مراکز 

اغلب در دانشگاه های آمریکا تأسیس شده و مؤسسان آن ها ترجیح  

داده اند که کرسی ها یا مراکز مذکور در مواردی به ایرانِ پیش از اسلام 

یا پراکندگی ایرانیان در سراسر جهان بپردازد.

فقدان کرسی های شیعه شناسی در آکادمیای غربی آن هنگامی 

دردناک تر می شود که در نظر داشته باشیم که در هیچ یک از محافل 

اسلامی و ایرانی، به اندازه فضاهای شیعی در ایران، سخن از لزوم 

تأسیس این کرسی ها نرفته است. نگارنده این سطور که در دهه 

گذشته در فضاهای دانشگاهی و دینی داخل و خارج ایران حضور 

داشته، در هیچ جا به اندازه فضاهای مذهبی ایران، درباره لزوم و 

اهمیت کرسی های دانشگاهی نشنیده و بیشتر از آن در جلسات 

مرتبط با این امر شرکت نکرده است.

با یک جست وجوی اینترنتی ساده به حجم انبوهی از نشست،

سخنرانی، مصاحبه، اظهارنظر و وعده تأسیس کرسی های 

شیعه شناسی می توان رسید؛ اما در عمل، آنچه در این عرصه اتفاق 

افتاده بسیار نادر و غیرقابل مقایسه با فعالیت های دیگران در عرصه 

خاورمیانه شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی بوده است. در 

سال های گذشته در ایران سخنان زیادی درباره تأسیس کرسی 

شیعه شناسی در دانشگاه های مونستر و فرانکفورت در کشور آلمان،

در دانشگاه دورام در انگلستان و امثال آن بر زبان رانده شده،  مسئولان 

دولتی به دفعات از تصمیم قطعی خود در این باره سخن گفته اند یا 

افتتاح قریب الوقوع این کرسی ها را وعده داده اند، اما در عمل هیچ 

اتفاق مؤثری در این زمینه روی نداده و در همچنان در پاشنه پیشین

 چرخیده است.

دکتر حسن انصاری از بارقه های فکری اندیشمند بزرگ شیعه در اثر جدیدش می گوید

اندیشه های «سیدمرتضی» از بغداد تا آمریکا

 ســید مرتضی یکی از اندیشــمندان بزرگ شــیعه در

قرن چهارم هجری اســت. به نظر شــما او چه جایگاهی در 

شکل گیری کلام و فقه شیعی در بغداد داشت؟

سیدمرتضی از بزرگ ترین و مهم ترین متکلمان و 

اصولیان امامیه است (وی متولی نقابت سادات و 

پاره ای از مناصب دولتی دیگر بود. او در عین حال 

مهم ترین شاگرد شیخ مفید نیز بود. نیای مادری اش 

ناصر کبیر اطروش است که از امامان زیدیه قلمداد 

می شود و پدرش یا دست کم خاندان پدری اش نیز بر 

مذهب واقفه بوده اند، اما خود او امامی مذهب بود و 

با حمایت مادرش تحت تعلیم شیخ مفید قرار گرفت.

وی در درجه نخست یک متکلم بود که در عین حال 

به سنت متکلمان آن دوره در اصول فقه نیز قلم می زد؛

اما شریف مرتضی در عین حال شاعر و ادیب نیز بود 

و همه این ها را در کنار دانش فقه یکجا داشت. وی 

در دانش فقه آثار برجسته و مهمی داشته که برخی از 

آن ها باقی مانده است. شریف مرتضی همراه استادش 

شیخ مفید، در بسط جریان اصول گرا و متکلمانه فقه و 

مقابله با جریان اصحاب حدیث امامیه سهم اصلی را 

در میان امامیه داشتند. در زمینه اندیشه های کلامی 

نیز سهم اصلی در ورود اندیشه های کلامی معتزله 

در میان امامیه با شریف مرتضی بوده است. به هر 

حال در سنت امامیه گرچه شریف مرتضی شاگرد شیخ 

مفید قلمداد می شود؛ اما حقیقت آن است که او تأثیری 

هم تراز استادش بر فقه شیعه داشت و در دانش های 

کلام و اصول فقه تأثیر او بر جامعه امامیه بسی فراتر 

از استادش بوده است.

 در میان آثار سید مرتضی رساله هایی با موضوع پاسخ

به پرسش های اندیشمندان و مردم جای جای تمدن اسلامی 

دیده می شود. این مسئله نشانگر توسعه اندیشه های او در 

سرتاسر تمدن اسلامی است. به نظر شما تا چه اندازه سبک و 

سیاق نوشته های او با توجه به این مسئله تدوین شده است؟

شریف مرتضی غیر از چند کتاب اصلی و مطول خود که 

 آن ها را املا و تحریر کرده، بخش زیادی از نوشته هایش 

پاسخ به پرسش هایی است که از اطراف جهان اسلام 

زمانش هر جا شیعیانی امامی حضور داشتند به او در 

بغداد می رسید. شیخ مفید قبل از او چنین موقعیتی 

داشت؛ اما در حقیقت مرجعیت مرتضی بسی فراتر از 

شیخ مفید در سطح وسیعی در میان شیعیان زمانش 

گسترده شد. او در حقیقت مرجع تقلید زمانش با 

مرجعیتی مقبول و فراگیر بود. بخش 

عمده پرسش هایی که به او ارسال شده 

از سوی عالمان امامی زمانش و از 

جمله شاگردانش در خطاب و پرسش 

ــاره  ــال می شده اســت. درب از او ارس

برخی از این مسائل می دانیم دقیقا 

چه کسی پرسش ها را مطرح کرده اند 

و درباره برخی دیگر تنها از شهری که 

آن پرسش ها به او ارسال شده است 

اطلاع داریم.

 شــما در یکــی از ســخنرانی هایتان

اشاره ای به شباهت میان اندیشه های سید 

مرتضی و شهید مطهری کرده اید. از نگاه شما 

چه ویژگی های مشترک فکری میان این دو 

عالم شیعی وجود داشته است؟

علت اینکه من این مقایسه را مناسب 

دیدم غیر از اینکه یک مناسبتی بین 

اسم این دو نفر برقرار است، من این 

مناسبت را در چند محور می بینیم.

محور اول جامعیتی است که در علوم مختلف داشتند.

با اینکه بینشان هزار سال فاصله است، ولی از حیث 

جامعیتی که در علوم مختلف داشتند با هم مشابهت 

داشتند. مرحوم شهید مطهری هم در دوران خودش 

از حیث جامعیت در علوم مختلف، شاخص بود. هم از 

حیث دانش فقهی سال ها در محضر استادان برجسته،

فقه و اصول آموخته بود و به مقام اجتهاد رسیده بود 

و هم در فلسفه از تربیت شدگان مکتب ملاصدرا بود 

و آثار بسیار برجسته ای در فلسفه نوشته بود. در علم 

کلام و مباحث اعتقادات آثار مهمی از شهید مطهری 

در اختیار ما هست. در تفسیر قرآن سال ها تلاش کرده 

بود و مجموعه مباحث تفسیری او در اختیار ماست. در 

مجموع شخصیتی بود که فراتر از تحصیلات معمول 

حوزوی رفته بود و صاحب دانش عمیقی در رشته های 

مختلف علوم بود. وقتی زندگی  مرحوم شریف مرتضی  و 

حیات علمی او را بررسی می کنیم می بینیم آدمی بود 

که هم نزد علمای اهل سنت تحصیل کرده بود، هم نزد 

بزرگان تشیع زانوی شاگردی زمین زده بود. در بحث و 

گفت وگو و آموزش گشاده بود و بسته فکر نمی کرد. ما 

این روحیه را در آیت ا... مطهری هم می بینیم. علاوه 

بر فقه و اصول آماده بود سنت های درون دینی مثل 

فلسفه را بیاموزد و نه تنها آگاهی خودش را بسط دهد 

بلکه آماده بود آگاهی خودش را نسبت به فلسفه های 

غربی بی هیچ گونه جزم اندیشی توسعه دهد. این امر 

از سیره شهید مطهری کاملا روشن است.

 چندی پیــش دو جلــد از مجموعه آثار شــما درباره

اندیشــه های ســید مرتضی در آمریکا با 

همکاری پروفسور اشــمیتکه منتشر شد. از 

چه زمانی پژوهش های خود درباره ســید 

مرتضی را آغاز کردید؟

از الطاف الهی به من این بود که در 

کشف و توجه دادن به سه کتاب مهم 

شریف مرتضی سهمی داشته باشم:

سال ها پیش در کتابخانه آستان قدس 

نسخه کتاب الصرفه را برای نخستین بار 

شناسایی کردم. در فهرست کتابخانه 

این نسخه به عنوان کتابی مجهول 

شناسایی شده بود و البته به دلیل 

قدمت نسخه به خاطر دارم شاید تنها 

بیست دقیقه ای به من فرصت داده شد 

در حضور یکی از متولیان کتابخانه 

نسخه را از نزدیک ببینم. به لطف الهی 

در همان مدت کوتاه نسخه را شناسایی 

کردم و در مراجعت به تهران مقاله ای 

نوشتم در معرفی کتاب که در نشر 

دانش منتشر شد. در برلین چند سال پیش نسخه 

رساله «اجوبه سلاریه» را در کتابخانه دولتی آنجا 

دیدم و بعد با نگاه به فهرست ها و مقایسه آغازها و 

انجام ها دیدم که نسخه های دیگری از کتاب هم در 

ایران موجود است و از آن جمله نسخه کهن سالی 

در آستان قدس که مورد توجه قرار نگرفته بود و بسان 

کتابی مفقود تلقی می شد. همان زمان مقاله ای در 

کاتبان درباره اجوبه سلاریه نوشتم و همینک این 

رساله مهم مرتضی با تصحیح من و زابینه اشمیتکه در 

چاپخانه است. رساله سلاریه از مهم ترین نوشته های 

شریف مرتضی در لطیف الکلام است. همان زمان 

که روی سلاریه کار می کردم دیدم در مجموعه 

کهن سال یــاد شــده آستان قــدس لا بــه لای 

برگ های رساله تبانیه مطالبی هست که مربوط 

به آن نیست. با تحقیق و تفحص و دقت در 

مجموعه های خطی دیگر که در برلین عکس هایی 

از آن ها داشتم پی بردم که اجوبه طرابلسیات اولی 

از شریف مرتضی که از مهم ترین رساله های اوست و 

قرن ها مفقود تلقی می شد موجود است با اینکه نظر 

کسی را تا آن زمان به خود جلب نکرده بود.

 در اثر اخیر شما به چه زمینه هایی از اندیشه های سید

مرتضی پرداخته شده است؟

این کتاب در ۴ جلد است. جلد اول که نزدیک ۴۷۰

صفحه است درباره میراث کلامی و اصولی شریف 

مرتضی است. در مقدمه بحث مفصلی است درباره 

نقد و بررسی میراث شیعه شناسی در غرب. جلد اول 

یک قسمت دوم (مجلد ۲/۱) هم دارد که تنها تصاویر 

صفحات و مشخصات نسخه های خطی است که در 

قسمت اول مورد بحث قرار گرفته است. جلد دوم این 

کتاب تاریخچه ای از الهیات و اندیشه اعتقادی و 

کلامی امامیه است از دوران آغازین آن به ویژه عصر 

شریف مرتضی تا قرن بیستم. فصل های اصلی این 

مجلد شامل فصولی درباره مکتب شریف مرتضی،

مکتب پیروان ابو الحسین بصری، مکتب خواجه نصیر 

طوسی و آثار فلسفی و کلامی و اعتقادی او، عصر 

صفوی، مکاتب فکری دوران قاجار و بالاخره مکاتب 

اعتقادی و کلامی و معارفی در سده بیستم ایران است.

این کتاب جلد سوم و در واقع مجلد چهارمی دارد در 

حدود ۴۰۰ صفحه که شامل تصحیح انتقادی متون 

کلامی شریف مرتضی و شماری دیگر از متکلمان 

مکتب اوست. این کتاب حاصل چهار سال کار فشرده 

است و همینک تقریبا آماده انتشار است.

کتاب «مسیح و فرهنگ» حاصل سخنرانی های 

پرفسور اچ. ریچارد نیبور (۱۸۹۴ ـ ۱۹۶۲) در ژانویۀ 

سال ۱۹۴۹ میلادی در بنیاد فارغ التحصیلان 

مدرسۀ علوم دینی مشایخی اوستین است. ریچارد 

نیبور یکی از مهم ترین اخلاق گرایان الهیاتی 

مسیحی سدۀ بیستم آمریکا محسوب می شود و از 

آموزه های مهم او حاکمیت و قدرت مطلق خداوند و 

نسبیت تاریخی است؛ به بیان دیگر خداوند مطلق و 

متعالی است؛ ولی انسان ها بخشی از سیلان جهان  

هستند.

مهم ترین اثر نیبور همین کتاب است و عمدۀ 

شهرت او نیز به دلیل همین کتاب است. نیبور در 

این کتاب بحثی چندجانبه دربارۀ نسب مسیحیت 

و فرهنگ را طرح می کند و با این ملاحظه که مسئلۀ 

تمدن و مسیحیت و فرهنگ همیشه وجود داشته و 

سرگشتگی مسیحیان در این زمینه همیشگی بوده 

است، می گوید باید گفت وگویی بی انتها در وجدان 

و جامعۀ مسیحی در باب این دو واقعیت پیچیده 

(مسیح و فرهنگ) شکل بگیرد. او پاسخ هایی را که 

در طول تاریخ مسیحیت به این مسئله داده شده،

به تفصیل مطالعه کرده و در قالب پنج پاسخ آن ها 

را دسته بندی می کند: مسیح علیه فرهنگ، مسیحِ 

فرهنگ، مسیح بالاتر از فرهنگ، مسیح و فرهنگ در 

تعارض، مسیح دگرگون کنندۀ فرهنگ.

هرچند این کتاب به رابطۀ دین و فرهنگ در 

مسیحیت اختصاص دارد، باید گفت تئوری نیبور 

در بیان الگوهای چندگانه در نسبت مسیحیت و 

فرهنگ، قابلیت طرح و گفت وگو در باب «فرهنگ 

و اسلام» را نیز دارد. نسبت اسلام و فرهنگ در یک 

بستر تاریخی ممکن است اسلام را علیه فرهنگی 

مثل فرهنگ جاهلی بشوراند، در بستری دیگر و 

شرایطی متفاوت ممکن است دین را صبغۀ فرهنگی 

بدهد و آن را به موجب دینداری های ضعیف مغلوب 

فرهنگ پیرامونی بکند و در شرایطی تاریخی و 

جغرافیایی دیگر در روابطی دیالکتیک، در شرایط 

ضعف و قوت ممکن است حالت قیض و بسط به 

خود بگیرد.

بی شک مطالعۀ این کتاب ادبیات مربوط به الهیات 

و فرهنگ و رویکرد الهیاتی به مقولات اجتماعی 

از جمله فرهنگ را در ایران بسط خواهد داد و 

چشم انداز متفاوتی را به روی پژوهش های مربوط 

به «الهیات فرهنگ» خواهد گشود.

مسیح و فرهنگ

کتاب 
شناخت

یادداشت

ــان تــألــیــف  ــی ــب ــع ال ــم ــج ــروه انــدیــشــه|م ــ گ

ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی (متوفای 

۵۴۸ قمری) پس از کتاب التبیان شیخ طوسی 

(متوفای ۴۶۰ قمری)، مهم ترین و بانفوذترین 

اثر تفسیری شیعه در ۱۰ قرن گذشته بوده 

است. نسخه های زیــادی از مجمع البیان در 

کتابخانه های ایران و جهان باقی مانده است.

از حدود قرن دهم هجری کتابت نسخه های 

مجمع البیان در ایران بیشتر رواج یافت. اغلب 

نسخه هایی که اکنون در اختیار داریم، متعلق به 

عصر صفوی و قاجار است که مجمع البیان بیشتر 

از قبل با توجه مواجه بوده و در برخی مدارس 

شیعی خوانده می شده است. با این همه معدود 

نسخه هایی هم از پیش از قرن دهم در اختیار 

است. مثلاً نسخۀ ۱۲۲۶۶ در کتابخانۀ مجلس 

شورای اسلامی، تقریباً یک صد سال پس از وفات 

مؤلف و در سال ۶۵۴ هجری کتابت شده است. در 

کتابخانۀ مرعشی و موزۀ آستانۀ قم نیز نسخه هایی 

کهن از میانۀ قرن ششم هست.

یکـی از نسـخه های مهـم تفسـیر مجمع البیـان 

کـه تاکنـون ناشـناخته بـوده اسـت، بـه شـمارۀ 

Arabe6543 در کتابخانۀ ملی فرانسه نگهداری 
می شـود. ایـن نسـخه، مجلـد هشـتم از اجـزای 

دهگانـۀ مجمع البیـان لعلوم القـرآن اسـت کـه 

در زمـان حیـات مؤلـف آن، ابوعلـی طبرسـی، تـا 

پیـش از سـال ۵۴۸ هجـری کتابـت شـده اسـت.

کاتـب نسـخه بـا خـط خـود روی بـرگ نخسـت آن 

نوشـته است:

المجلد الثامن

من کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن تألیف الشیخ 

الإمام العالم أمین الدین

ثقة الإسلام، مرضی الأئمة، معین الحق، أبی علی 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

أدام الله کماله ومتع المسلمین بطول عمره

همین عبارت کوتاه کافی است تا شهادت دهد 

نسخه در زمان حیات طبرسی کتابت شده و لذا از 

کهن ترین و با ارزش ترین نسخه های مجمع البیان 

به شمار می رود. خط نسخه، نَسخی بسیار کهن 

است که عناصری کاملاً ایرانی را در خود دارد. از 

جمله آنکه کاتب غالباً در زیر حروف دال، راء، طاء،

صاد، یک نقطه می گذارد و در زیر سین سه نقطه 

قرار می دهد تا آن ها را از متشابهاتشان جدا کند.
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شریف مرتضی همراه 
استادش شیخ مفید، در 
بسط جریان اصول گرا و 
متکلمانه فقه و مقابله با 
جریان اصحاب حدیث 
امامیه سهم اصلی را در 
میان امامیه داشتند. در 

زمینه اندیشه های کلامی 
نیز سهم اصلی در ورود 

اندیشه های کلامی معتزله 
در میان امامیه با شریف 

مرتضی بوده است

چندی پیــش دو جلــد از مجموعه آثار شــما درباره  او در حقیقت مرجع تقلید زمانش با 

حسینی

ابو القاسم ذوالمجدین علی بن الحسین بن محمد موسوی، معروف به شریف (السید) مرتضی بی تردید یکی 

از مهم ترین دانشمندان امامی مذهب در جمیع اعصار است. وی فقیهی برجسته، متکلمی زبردست، ادیبی 

کم نظیر و اصولی دقیق النظری بوده است که محضر دانشمندان مختلف شیعی، سنی و معتزلی را در علوم 

گوناگون درک کرد. مهم ترین ویژگی او اعتدال در اندیشه و التزام به مبانی و بهره گیری از عنصر عقل در 

مواجهه با متون و گزاره های دینی بوده است. این همه موجب شده است که حقیقتا باید او را یکی از مؤسسان 

اصلی مکتب فقهی و کلامی امامیه قلمداد کرد.

سید مرتضی در زمان حیاتش مشهور بود و گفته اند مجالس درس پررونقی داشته است و برخی از مشاهیر 

دوران مانند ابوالعلاء معری و ابواسحاق صابی و عثمان بن جنی به مجالس درسش می رفته اند. بنابر برخی 

روایات، وی خانه ای بزرگ داشت که آن را به مدرسه تبدیل کرده بود و طلاب فقه، کلام، تفسیر، لغت، شعر و 

دیگر علوم مانند علم فلک و حساب در آن به تحصیل مشغول بوده اند.

اندیشه های سید مرتضی از نظر رویکرد عقل گرایانه، به معتزله نزدیک بود، چنان که برخی از اهل سنت او 

را از معتزله به حساب آورده اند. در عصر زندگی سید مرتضی، اندیشه معتزله در بغداد که محل زندگی سید 

بود رواج زیادی داشت و سید مرتضی از این شرایط تأثیر پذیرفت. با این حال، او در مقام متفکری شیعه در 

برخی از مبانی فکری با معتزله مخالفت داشت و در کتاب الشافی به نقد اندیشه قاضی عبدالجبار معتزلی 

پرداخت و در عقایدی مانند امامت، عصمت پیامبران، منزلة بین المنزلتین و اراده الهی با معتزله هم رأی نبود.

چندی پیش انتشارات گرگیاس در آمریکا خبر انتشار مجموعه ای چند جلدی درباره بررسی اندیشه های 

عالم بزرگ شیعی، سید مرتضی، را منتشر کرد. این مجموعه به کوشش دو اندیشمند علوم اسلامی دکتر 

حسن انصاری و دکتر زابینه اشمتیکه که از اعضای هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون آمریکا 

هستند آماده شده است. تا کنون دو جلد از این مجموعه روانه بازار نشر شده است. مؤلفان در جلد نخست 

به بررسی اندیشه های کلامی، فقهی، ادبی و اصولی سید مرتضی پرداخته و در جلدهای بعدی برخی از آثار 

سیدمرتضی را تصحیح و تحقیق کرده اند. به مناسبت سالروز درگذشت سید مرتضی و انتشار این کتاب،

گفت وگویی با دکتر حسن انصاری، یکی از  نویسندگان این مجموعه داشته ایم.

کهن ترین نسخه  خطی کتاب رسائل سید مرتضی به شماره ۲۳۳۶ که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود

نسخه ای از مجمع البیان طبرسی در کتابخانۀ ملی فرانسه

پرفسور اچ

سال 

مدرسۀ علوم دینی مشایخی اوستین است

نیبور یکی از مهم ترین اخلاق گرایان الهیاتی 

مسیحی سدۀ بیستم آمریکا محسوب می شود و از 

آموزه های مهم او حاکمیت و قدرت مطلق خداوند و 

نسبیت تاریخی است

متعالی است

هستند

مهم ترین اثر نیبور همین کتاب است و عمدۀ 

شهرت او نیز به دلیل همین کتاب است

این کتاب بحثی چندجانبه دربارۀ نسب مسیحیت 

و فرهنگ را طرح می کند و با این ملاحظه که مسئلۀ 

مسیح و فرهنگ

کردم و در مراجعت به تهران مقاله ای 

نوشتم در معرفی کتاب که در نشر 

 در برلین چند سال پیش نسخه 

 را در کتابخانه دولتی آنجا 

دیدم و بعد با نگاه به فهرست ها و مقایسه آغازها و 

انجام ها دیدم که نسخه های دیگری از کتاب هم در 

ایران موجود است و از آن جمله نسخه کهن سالی 

در آستان قدس که مورد توجه قرار نگرفته بود و بسان 

 همان زمان مقاله ای در 

کاتبان درباره اجوبه سلاریه نوشتم و همینک این 

رساله مهم مرتضی با تصحیح من و زابینه اشمیتکه در 

 رساله سلاریه از مهم ترین نوشته های 

 همان زمان 

مجموعه های خطی دیگر که در برلین عکس هایی 

از آن ها داشتم پی بردم که اجوبه طرابلسیات اولی 


